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  مقدمه
قوت معرفت آدمي اسـت     بيانگر  تنومندي مفاهيم   .  است  مفاهيم پايه هندسة معرفتي آدميان بر   

تحليـل و   . اسـت برخـوردار   از آن   ي اسـت كـه آن مفهـوم         يمعنـا و اين تنومندي مبتني بر بار       
و بـزرگ     بس ظريـف     و مرز آن كاري است     ي مفاهيم و تعيين دقيق حد     يبازشناسي حوزه معنا  

  . است نوعي فلسفه ورزيدنكه اصولاً
ديني اسـت كـه در چـارچوب انديـشة دينـي معنـي               ازجمله مفاهيم درون  » عصمت«مفهوم  

البته در مورد عصمت بـه       1.استبرآمده  از منابع ديني    ،  ساحت ذهن بشري  و اولين بار در     يابد    مي
ي يتوانـد بـار معنـا       ميخرُدنگري  اما نوعي تحليل و     ،  استرفته   تاريخ معرفت ديني سخن       هگستر

 ايـن   .منـد سـازد     تـر بهـره     يافته تر و سامان   و ما را از تصوري روشن     نهد  روي ما    دقيق آن را پيش   
كمك خواهد  ما    به »عصمت« باريافتگان به بارگاه     انسانيِـ    چهره الهي  مندي در بازشناسي    بهره
 كه  گونه آنيابد؛    مي نمودي تازه    3»عصمت« مفهموم   2»شناسانه هستي«از نوع    در تحليلي . كرد

  .سازد اميدوار مي» معصومان«يابي به عظمت و شكوه  دستبراي ي عادي را ها انسان

  ع تلقي از عصمتانوا
  ديني يا درون  تلقي كلامي.1

 در» ديگـر اي    به گونـه  انساني  «عصمت لطفي از الطاف الهي است كه با آن          ،  در تلقي كلامي  
 .هاسـت  اش چونان ديگر انسان او و زندگي كه گويا انسان است و فراتر از آن         آيد    آدميان مي بين  

 ـ ست رهاشده از آسمان بر زمين كه بايد چنـد صـباحي        ا اي  اما در حقيقت فرشته    از س بزيـد و پ
  . البته اين هم در مورد كساني صادق است كه به چنين انساني معتقد باشند.مدتي سفر آغاز كند

شود و     و امامان اطلاق مي    عصمت به صورت مطلق بر انبيا و اوصيا       ،  فكريساختار  در اين   
، ظواهر بسياري از آيات و روايات و شواهد تاريخي كه گوياي خلاف آن اسـت              ،  با تكيه بر آن   

اعم از خطا  ـ  عادي كه بسياري از رفتارهاي انساني ي آيات و روايات و شواهد.گردد ل ميتأوي
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دهنـده انديـشة      ترويج بسياري از بزرگانِ  . دهد  معصوم نسبت مي  انسان  را به   ـ   و اشتباه و گناه   
 نامفسر. ءامالي و تنزيه الانبيا   كتاب  ؛ مانند سيدمرتضي در     اند  كلامي به تنزيه و تأويل پرداخته     

،  با تكيه بر ايـن اسـلوب و روش كلامـي           ي از اين دست    در تفاسير خود در ذيل آيات       نوعاً شيعه
جانبـه   كه بررسي همـه    لازم به ذكر است   . اند  پرداختهو به توجيه آن     نهاده  ظواهر آيات را كنار     

  .برساند» عصمت«نظر متكلمان شيعي ممكن است ما را به تحليل ديگري از 
بـا  ،   از بزرگـان عرصـه انديـشه دينـي در مقولـه عـصمت             اي برخي   ه  ديدگاهاز بيان   پيش  

اند   صدد اثبات عصمت مطلق   دربراي معصومان   متكلمان  آيا  : گرديم  رو مي   پرسشي اساسي روبه  
نياز ،   و اثبات آن   عصمت مطلق به   زيرا همه سخن در اين است كه با اعتقاد            عصمت نسبي؟  يا

 چنـين مـشكلاتي را       اعتقاد بـه عـصمت نـسبي      اما  . آيد  وجود مي  به تأويل و تفسير و توجيه به      
  .نخواهد داشتدرپي 

ابعاد آن از   همه  امام در تمام مراحل زندگي و در          پيامبر و   بدين معناست كه   عصمت مطلق 
ابلاغ  در گرفتن وحي الهي و فهم و  ـ  چه عمدي و يا سهوي ـ  هر گونه آلودگي به گناه و خطا

بـه  . انـد   پيراسـته ،  ت زندگي خود و مردم و موضوعات خارجي       آن و نيز در امور مربوط به واقعي       
عصمت مطلق يعني داشتن عصمت در عرصة نظري كـه همـان فكـر و انديـشه                 ،  تعبير ديگر 

اگر عصمت مطلق اثبات شود و يا     . است و عرصة عملي كه همان تحقق و بازنمود درون است          
خواهد بود كه گويا معصومان      هيه و ذاتي  يك وصف اسم  » عصمت«در حقيقت   ،  بدان باور يابيم  
 .آورند دست مي بهنه يك وصف فعلّيه كه معصومان آن را در جدال زندگي ، شوند با آن زاده مي   

نظر بيان در در اينجا . آنيمصدد تحليل و بازنمودن     اي است كه ما در      اساس انديشه ،  تفاوتاين  
  .پردازيم مي +شيخ مفيدهاي  ديدگاهانديشمندان كلامي به 

  ) ق336 ـ 413  (يد شيخ مف
  آثـاري   .اسـت پرداختـه  » عـصمت «بـه بحـث   با تكيه بر نقل و عقل   در آثار مختلف خود     وي  

. الافصاح  و الفصول المختاره ،  ريهكبالمسائل الع ،  تصحيح اعتقادات الاماميه  ،  اوائل المقالات چون  
  .شود پرداخته ميدر اين زمينه هاي وي  به ديدگاهحال 
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  :گويد ميشيخ مفيد 
معصومين من الكبائر قبل النبوه و بعدها و مما يستخف فاعله  ـ  ص ـ   جميع انبياء اهللان

و اما ماكان من صغير لا يستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة             ،  من الصغائر كلّها  

. و هـذا مـذهب جمهـور الاماميـة      ،  و علي غير تعمد و ممتنع منهم بعدها علي كلّ حـال           

نسبت بـه  ـ  چه قبل از نبوت و چه بعد از آن ـ  همه انبيا :الف فيهوالمعتزله بأسرها تخ
دهنـده آن    و نيز نسبت به گناهان صغيره كـه انجـام          .گناهان كبيره معصوم هستند   

اي  اما نسبت به گناهان صـغيره    . ندا  معصوم،  ]از نظر عقلا    [گيرد    مورد ملامت قرار مي   
، اگر سهواً قبل از نبوت انجام دهنـد        ،گيرد  دهنده آن مورد ملامت قرار نمي       انجام  كه

 البته  .اما بعد از نبوت اينها هم جايز نيست و اين نظر همه امامية است،   نيست باكي
  ). 62ص ، اوايل المقالات ،1372شيخ مفيد، (.معتزله در همه موارد مخالف آن است

، كنـد   سلام و ائمه معصومين مطرح مـي      عصمت شخص پيامبرا  در مورد    همين بيان را      وي
، باشـد    و امامان    او اولي     عصمت انبيا رسد در محدودة خاص       نظر مي  ه و ب  گويد  اما آنچه شيخ مي   

  . احكام الهي استدر محدوده عصمت بيان
  :گويد  چنين مي+شيخ مفيد

في تنفيذ الاحكام و اقامة الحدود و حفظ الشرائع  ــ ص  ان الائمة القائمين مقام الانبياء

ومون كعصمة الانبياء و انهم لايجوز منهم صغيرة الّا ما قدمت ذكره            معص. و تاديب الأنام  

جوازه علي الانبياء و انه لا يجوز منهم سهو في شـئي في الـدين و لاينـسون شـيئاً مـن                     

 جانشين انبيـا در     امامانِ :...الاحكام و علي هذا مذهب سائر الاماميه الا من شذ منهم          
انبيـا  ماننـد  ، هـا  ع و تربيـت انـسان  ي شـرا تنفيذ احكام الهي و اقامه حـدود و حفـظ         

همچنين . باشدز  يمگر آنچه از انبيا جا    ،  ز نيست ير از آنها جا   ي و صدور صغا   اند  معصوم
  .)همان (.نيست آنها در احكام دين دچار سهو و نسيان شوندجايز 

يعنـي عـصمت در تلقـي و        ،   در احكام الهـي     ظاهر عبارت شيخ مفيد اين است كه عصمت       
  :داند ساري مي ها انسانهمه عصمت را در ، اوائل المقالاتكتاب  دروي  البته .غ آنفهم و ابلا

و ... والعصمه من االله تعالي هي التوفيق الذّي يسلم به الانسان مما يكره اذا أتي بالطاعـه               

و عـصمت از خداونـد       :...ان الانسان اذا اطاع سمي توفيقأ و عصمه       ،  كذلك سبيل اللطف  
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 ـ     همان توفيقي است كه    انـسان را از آنچـه   ،  آورديجـا  ه انسان اگر اطاعت الهـي را ب
 اين مثل لطف الهي است كه وقتي انسان اطاعـت           و... دارد   مي دور نگاه ،  پسندد  نمي
  .)135ص ، همان (.نامند آن را توفيق و يا عصمت مي، كند

كـه  دانـد     مـي شيخ مفيد رسيدن به عصمت را از طريق اطاعـت و توفيـق              ،  در اين تعريف  
نظـر شـيخ مفيـد را       براي آنكه   . يابد  سريان مي در گستره رفتار انساني     ،  انسانيسنتي  عنوان   هب

 ذهنيت جامعه دينـي     گذرانيم كه    را از نظر مي    ريهكبمسائل الع ديگر ايشان   كتاب  ،  بهتر دريابيم 
  .نماياند ميآن روز را در تعامل فكري با انديشمندي بزرگ 

حـضرت موسـي شـاگرد حـضرت خـضر          چـرا   ،  نـد ا   معصوم و كامـل    اگر انبيا پرسد    وي مي 
  ).34ص ، مسائل العبكريه، 1372شيخ مفيد، ( ؟شود مي

 در ايـن     كـه  از نبـوت باشـد    پـيش    ممكن است اين تلمذ و تبعيت         :گويد  در پاسخ مي  خود  
 زيـرا تبعيـت     ؛بـاز هـم اشـكالي نـدارد       ،  باشدنيز  اگر بعد از نبوت     البته  . اشكال است   بيصورت  
بـا   شيخ مفيد ،   در ادامه  . در علم به باطن امور بوده است       بلكه،  شريعت نبوده از خضر در     موسي

مؤيـد ديـدگاه    ،  نگارنـده نظر   هكه ب  كند   كلي مطرح مي   اي  قاعده،  عصمت و علم  نمودن  مرتبط  
  .فلسفي ما در اين مقوله است كه خواهد آمد

  :گويد مي +شيخ مفيد
لّ علم و لا ان يقفوا علي بـاطن كـلّ           و ليس من شرط الانبياء عليهم السلام ان يحيطوا بك         

 ـ و قد كان نبينا محمد. ظاهر افضل النبيين و اعلم المرسـلين ولم يكـن محيطـأ بعلـم       ـ ص 

و كـان اميـا بـنص       ،  النجوم و لا معترضأ لذلك و لا يتأتي منه قول الـشعر و لاينبغـي لـه                

و كان  . يلأ علي سسن الطريق   التتريل و لم يتعاط معرفة الصنائع و لمأ اراد المدينه استأجر دل           

از شـرايط نبـوت    :يسأل عن الأخبار و يخفي عليه منها ما لم يأت به اليه صادق من الناس              
.  امـور آگـاه باشـند      هانبيا اين نيست كه آنها به همه علوم احاطه داشته و بر باطن هم             

علـم  شناسـي    نسبت به علوم نجوم و ستاره     ،   الهي است  يپيامبر اسلام كه برترين انبيا    
دانش فنـون نيـز بـدو       نص قرآن امي بوده و       هو ب درباره آن سخني نگفته     نداشته و نيز    
ي يراهنما،  سفر كند مدينه  قصد داشت به      هنگامي كه آن حضرت    .استه  اعطا نگرديد 
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 و اگر انسان صـادقي بـه     پرسيد  مي،   اخباري كه در جامعه بود      و از  جير كرد ابراي خود   
  .)35ص ، همان( .ماند خبر مي بي آن حضرت، داد او خبر نمي

 محـدود بـه   علم انبيا بدين بيان كه     .گردد  ميآشكار  رابطه بين علم و عصمت      ،  بياناين  از  
در آن صورت مطلـق يـا نـسبي بـودن           ،  تابع علم باشد  نيز  بنابراين اگر عصمت    . حدودي است 

  .و يا نسبي بودن ديگري خواهد بودگر مطلق  نها حكايتآيكي از 
ي مفـاهيم   ينسبت بـه تحديـد بـار معنـا        ،  حياني داشته واي كه بر منابع       احاطهبا   شيخ مفيد 
از سـخنان   وي پـس    . تلاش وافـري نمـوده اسـت      » عصمت«و  » امام«،  »نبي«كليدي چون   

كه گوياي ذهن فعال  ـ   العبكريهمسائل  بيستم از كتاب مسألهدر ، خودگوناگون در آثار مختلف 
گويد با   مييو. كند  اساسي اشاره مياي به نكتهـ    است جامعه ديني و شأن معرفتي آن روزگار      

 بلكـه    و نيـست نيـازي   شود و به توجيه آيات و روايات           داده مي  ها پاسخ   پرسشاين نكته همه    
 و اوليا از محـدوده       زيرا انبيا  .توان آنها را پذيرفت      مي  بدون توجيه و تأويل ظاهر آيات و روايات       

اما اين  ،   از عنايت ويژه الهي     و برخوردار  ندا  آنها انسان  واقع   در. روند  بيرون نمي وجودي امكاني   
  .كند و ممكن بودن خارج نمي يتآنها را از دايره انسان، عنايت

عرفتـي در شـناخت     د م ترين س ـ  بزرگ،  نيافتني دستمطلق و   ،  اي  داشتن يك تصور اسطوره   
  .بعدي آن بزرگان است چهره واقعي و همه

 ×اگر حضرت علـي   دست كه   هايي از اين      وي به پرسش  ،  ريهكبعالمسائل   بيستم از    مسألهدر  
از   ×حـسين  ف مسجد رفت و كـشته شـد و نيـز امـام    چرا به طر  ،  كان و يكون داشت    علم ما 

 معاويه عهدشـكني خواهـد كـرد      دانست     اگر مي  ×حسن اماميا  به سفر خود ادامه داد و       رو    چه
  :گويد چنين پاسخ مي، چرا با او كنار آمد

علي ان الامام يعلم الحكم في كل ما يكون دون ان يكـون عالمـأ   ) الشيعه(عهم و انما اجما  

بأعيان ما يحدث و يكون علي التفصيل و التميز و هذا يسقط الاصـل الـذي بـني عليـه       

، و لسنا نمنع ان يعلم الامام اعيان الحوادث تكون باعلام االله تعـالي ذلـك  . الاسئله بأجمها 

فلسفنا نطلقه و لا نصوب قائله لدعواه فيه مـن غـير            ،  كونفاما القول بأن يعلم كل ما ي      

همه چيـز   اجماع شيعه را عقيده بر اين است كه امام معصموم حكم             :حجه و لابيان  
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كامـل  و يل صتف ـ بـه  شـود  اينكه آنچه وجود دارد و آنچه حادث مينه اما ، داند  را مي 
البته از نظر   .  است را ايجاد كرده  ها    پرسشبداند و اين همان مطلبي است كه بيشتر         

امـا  . علـم بيابـد   ـ   عنايت خداوند  باـ   ما اشكالي ندارد كه امام به موضوعات خارجي       
و كسي كه چنـين     پذيريم    نمياين را   ،  اينكه بگوييم امام علم فعلي به ما يكون دارد        

  .)117 و 115، 70، 69ص ، همان (.پذيريم بدون دليل و برهان نمي، ادعايي كند

مـان   و امابراي انبيا، ه كلاميگااز ديدگمان  بياين مطلب روشن شد كه     ،  تيمگفآنچه   بنابر
 البته آنچـه از شـيخ       .يمنيازمند دليل و برهان   ،  جز اين اما در   ،  عصمت در احكام الهي ثابت است     

  .آيد دست مي هديني كه از روايات و آيات ب دروندلايل مستند است به ،  نقل شدمفيد

  ينيد  تلقي فلسفي يا برون.2

از ،   حقيقت و هويـت وجـودي عـصمت        ؛ چرا كه  وجودي است صفتي  عصمت  ،  در تلقي فلسفي  
 وجـودي كـه از عـوارض وجـود        صـفتي اسـت      و علم    صفت وجودي علم و اراده شكل گرفته      

، شدت و ضعف علـم    .  يعني درجه وجودي علم تابع درجه وجودي موجود است         .رود  شمار مي   به
موجود مطلق داراي علم و اراده مطلق اسـت و          . رددگ  مي بازبه شدت و ضعف وجودي موجود       

مـورد اصـل    اگر اصول فلسفي در   ،  در تلقي فلسفي  . داراي علم و اراده ممكن    نيز  موجود ممكن   
قبول اصالت وجـود و  . شود لوازمات مترتب بر آن نيز پذيرفته مي، گرددوجود و هستي پذيرفته    

  . استتشكيك وجود از اصول اساسي
ـ  بحث عصمت را مطرح كردهگاه كه  ـ  تفسير الميزاني در يمه طباطبا علا رسد نظر مي هب

 ـ         . بيشتر با اين تلقي به تحليل پرداخته است        بخـش   سـه    رايشان از همـان ابتـدا عـصمت را ب
 گنـاه را آن عملـي       يو. و عـصمت از گنـاه      عصمت در تبليـغ   ،  عصمت در تلقي وحي   : داند  مي
بيرون از  ،  اما خطا در غير آنچه گفتيم     . مرده شود  ش تداند كه نسبت به مولويت مولا مخالف        مي

 كه گاه در حواس و ادراكات انـسان         ييها   خطا در امور خارجي نظير غلط      شمرد؛ مانند   بحث مي 
  .)200ص ، 2ج ، 1374، طباطبايي. (آيد مي پيش
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ي در انسان معصوم است كـه او را         يعصمت وجود نيرو  : گويد  علامه در تعريف عصمت مي    
 .)200 ـ  208ص ، همـان ( .دارد ميبازـ  چه خطا و چه گناهـ  ز نيستيلي كه جااز ارتكاب عم

 .علوم مغـايرت دارد   ديگر  نوعي علم و شعور است كه با        ،   الهي است  ياين نيرو كه خود موهبت    
دائمـي و قطعـي     و  ست   به كار نيكو   اش   كه اثرش همان بازداري انسان از گناه و واداري         علمي
كـه تـأثيرش در بـازداري        درست برخلاف علومي ديگـر       .ي راه يابد  آنكه در آن تخلف     بي،  است
  .)221 ص، 11  و ج127 ص، 5ج ، همان(. دائمي استاكثري و غير ،آدمي

چند از جهتي علم ايشان و مـا يكـي اسـت و آن              هر،  ان غير از علم ماست    نعلم اي بنابراين  
انـساني را كـه همـان       حال طبيعـت     درعيناين علم   ،  آنكهنكته ديگر   . اسماء و صفات خداست   

 چگونـه   .دارد   وانمـي  بـه عـصمت   تغيير نداده و او را      ،  مختار بودن در افعال ارادي خويش است      
مجـرد قـوي بـودن     خود يكي از مبادي اختيار است و،  كه علم  حاليدر،  روي دهد چنين چيزي   

ر خودشان  معصومين به اراده و اختيا    ،  رو  از اين . هداقوي شدن ار  با  مگر  ،  شود نميآن  علم باعث   
ماننـد انـصراف    ،  و اگر انصرافشان را به عصمتشان نـسبت دهـيم         گردانند    ميروي  از معصيت   

  .)222 ص، 11 ج، همان (.شود  داده ميي نسبتيغيرمعصومين است كه به توفيق خدا
ن آصاحب  گمراهي  ممكن است گفته شود اگر عصمت نوعي علم است و اين علم مانع از               

ايـن  ،   آري :گويـد  مي باره  اينرحوم علامه طباطبايي در   م. باشندصوم   مع بايد همه علما  ،  شود  مي
 .كنـيم   مشاهده مـي  نيز  اهل تقوا    كه در بين رجال علم و حكمت از         چنان ؛علم چنين اثري دارد   

گـواه   بـه  .سبب غالبي اسـت نـه دائمـي    موجود در عالم مادي   اين سبب مانند ساير اسباب     اما
گـاه   او را از نواقص حفـظ كنـد و هـيچ          دائماً  ني كه كمال او     بي  اينكه هيچ دارندة كمالي را نمي     

غالبي است نه دائمي    ،   از نقص  اش  بازداري،  بلكه هر قدر هم آن كمال قوي باشد       ،  تخلف نكند 
ايـن  نيز  علت دائمي نبودن اثر     . دركارند دستو اين خود سنتّي است جاري در همه اسبابي كه           

ديگـر  برخـي   شـود آدمـي از حكـم          باعث مي  اندر انس گوناگون  قواي شعوري   برخي  است كه   
و غالـب شـدن     است   برخورد و نبرد اسباب با يكديگر     ها    بنابراين ريشه همه تخلف   . غفلت كند 

 آن نوع علـم و    ،  شود كه نيروي عصمت     ميدانسته  از اينجا اين نكته      .سبب ديگر  يك سبب بر  
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اين علـم و     چرا كه    .)125 ص،  5 ج،  همان(شود    شعوري است كه هيچ سببي بر او غالب نمي        
در نيز  قواي ديگر امام يا نبي      . ادراك با حقيقت وجودي و شهودي نبي و امام متحد شده است           

نيز  حقيقت وجودي معصوم      و حتي  گيرد  اختيار معصوم بدون اين علم شكل نمي      . اند  سيطره آن 
  .م و شعور و ادراك تشكيل شده استاز اين عل

 هر علمي در رسـاندن      كه  ؛ چنان يل شدت وجودي آن است    البته تأثير دائمي اين علم به دل      
  .ميزان وجودي خود مؤثر خواهد بودبه ، عالم به معلوم

  ييتحليل نها
، به كمال وجودي خـود     آدميانرسيدن  عالم آفرينش براي     دليل عقلي نياز به دستگاه نبوت در      

    ،1411،  انيسـبح ( .و ادامـه رسـالت آن بزرگـان اسـت         پيـامبران   در  » عصمت«دليل بر وجود    
بــر وجــود  4همچنــين آيــات بــسياري از قــرآن .)126 ص، 1367،  يــزدي؛ مــصباح157 ص

ن اسـت كـه   آايـم    پرداختهبدان  آنچه در اين مقال     . دارددلالتي تام    الهي   يدر انبيا » عصمت«
 و امامـان    انبيا» عصمت« ما از    5 و تصور سيستماتيك    چيست» عصمت«هويت وجودي   بدانيم  

، دهد   قرار مي  ها انسانبافته از ديگر    اي جدا    تافته آن بزرگواران را  ،   آيا عصمت  ؟شدچگونه بايد با  
 هـا  انسانآن براي ديگر    بستر  ست كه اگر    ايا اينكه عصمت از كمالات اختياري آن بزرگواران         

  ؟يابند ب با سعه وجودي خود دست ميمتناسجايگاهي به آن مقام و يا نيز آنها ، مهيا گردد
پـرداختيم و بـه ايـن مطلـب     و ديدگاه فلـسفي      ديدگاه كلامي  به،  ن مطلب براي تحليل اي  

دليـل  آن به    و   توان اثبات كرد    به طور مطلق نمي   را  » عصمت«كه  مشترك در هر دو رسيديم      
بـه احكـام الهـي و اوامـر     ،  در ديدگاه كلامي حـد و حـدود آن         .محدوديت وجودي آدمي است   

ناد س ـ و اِانـد  روايات قابل فهم و تفسير و تحليـل  آيات و همه،  بيان بدين. استمحدود  مولوي  
مـشكلي پـيش نخواهـد آورد و در         ،  يم حقيقتـي اسـت    ي اگـر بگـو    افعال غيرمعصومانه به انبيـا    

  .كند خللي ايجاد نمياعتقادات ما 
» عـصمت «امامـان بـه محـدود بـودن           و از محدوديت وجودي انبيا   ،  ديدگاه فلسفي  اما در 
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شه دارد و علم يك حقيقت وجودي مقول به تشكيك اسـت             زيرا عصمت در علم ري     .رسيم  مي
  .اشاره شده استبدانها  6 كه در قرآن وحي و علم، قدرت،  مفهوم حيات؛ مانندو داراي مراتب

ي ي هر كس به ميزان رهـا      و اي است    رتبه يافتنيِ يك حقيقت دست  نيز  » عصمت«اين        بنابر
 يانبيـا داراست كـه  اوج عصمت را ، باشد رهيدهاز هر آلودگي    كه    آناز آلودگي معصوم است و      

مفهوم وجود كه يك مفهوم مقول بـه        روند؛ همچون     شمار مي   بهالهي و امامان از مصاديق آن       
صفات  از اصل وجود و   ،   پهناور است و هر وجودي به ميزان وجود خود         كه بس تشكيكي است   

  . بهره دارد حيات وقدرت، وجودي چون علم
 در عـالم    يعنـوان سـنت و قـانون       داراي مراتب خواهد بود و به     نيز  » عصمت«،  با اين بيان  

ل م ـتعـالي مـصداق اتـم و اك         كه وجود حـق    گونه ناهمبنابراين  . شود  هستي انساني مطرح مي   
عـالم   در،  شـود   تعبير مـي  »  وجود  مطلق «هو گا » مطلق«حقيقت وجود است و از آن به وجود         

در كنار  ـ   متناسب با درجه وجودي خود    هر وجودي   ،  هاي وجودي  با همه محدوديت  نيز  امكان  
. يابـد    معنـا مـي    اين كمالات در دايره امكـان     اما  . مند است   از كمالات نيز بهره   ـ   ها محدوديت

. رواني و ذهني را نبايد ناديـده گرفـت        ،  روحي،   جسمي يها واقعيت بشري همراه با محدوديت    
 يفعليت يافتن آنهـا در سـير  ، دنفرد داشته باش  منحصربهيهاي قابليتبرخي گرچه ممكن است   

از مـسير   روسـت كـه       همـين  از.  است كه در ظهور نيروي اختيار انسان قـرار دارد          7ديالكتيكي
جـدال بـا او    بـدون   هيچ انساني حتـي انبيـا       و توان شيطان را حذف كرد      كمال هر انساني نمي   

 11،وبيعق ـ 10،ابـراهيم  9،نـوح  8،حـضرت آدم  ي شـيطان بـا      يرودررو. رسند  به كمال نمي  هرگز  
|و حضرت رسول   14يونس 13،موسي 12،يوسف

يـابي    در جهـت كمـال    بيانگر همين معنـا      15
 و ايـن     آنها را فاتح ميدان كـرده     همواره  البته قدرت روحي و سعه وجودي آن بزرگواران         . است

  .بدانها منسوب است» عصمت«عنوان  ههمان قدرت اعتصامي است كه ب
ينـد كمـال    ا آنهـا نيـز در فر       و رود  طلق انتظار نمي  هاي ثابت و م     نيز معرفت  بنابراين از انبيا  

در احاطه بر احكام الهي با عنايت ويژه بـه قلّـه            شك اينان     بي. اند  در حال رشد و تكامل    هماره  
شان را   عظمـت و شكوه ـ    تنهـا  ر موضوعات ديگر نـسبت خطـا دادن نـه         اما د ،  رسند  ميكمال  
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و آورد   فـراهم مـي   ولي از آنهـا را      ي معم ـ هـا  انـسان الگـوگيري   بـستر   بلكه  ،  كند   نمي دار  خدشه
در بـسياري از رفتارهـاي      ،  رويبه همين   . نماياند   مي تر    انساني راآنها   انسانيـ   شخصيت الهي 

از ان ، نـد ا  گرچه آن بزرگواران معـصوم ؛ بدين معنا كهدخالت نداشته عصمت  عنصرلياوانبيا و ا  
رسـد در     نظر مـي   ه ب لاًمث. زند سر نمي ايشان  خاص از   برخي رفتارهاي   ،  عصمت دارند جهت كه   

، آنچه مهـم اسـت     .ي نداشته باشد  معصوم بودن نبي و امام دخالت     ،  عرصه حاكميت و حيطة آن    
معـصوم بـه    كـه اگـر حـاكم غير      تـوان دريافـت       نمياز منابع ديني     اجراي احكام الهي است و    

ه برخـي از  اي است ك ـ و اين نكتهشود  مينهاده   از وظايف و احكام كنار       برخي،  حاكميت رسيد 
اصـل  ،  در دستگاه معرفتـي دينـي     . اند    ن پاي فشرده  آ رب ).343 ص،  1378،  كديور (نويسندگان

يـك شـدن و صـيرورت اسـت و از        ،  يك دريافـت  ،  »صفت عصمت «مهم آن است كه بدانيم      
رشـد وجـودي     ه رفتار انساني متناسب با    ردر يك گست  رو    از اين ،  رود  شمار مي   ي به صفات انسان 

نـسبت بـه ديگـران      ،  تر يعني عصمت كامل  ،  آنتام   البته مصداق فعليت     .يابد  يانسان فعليت م  
  .متناسب با توان خود طي كننداين مراحل را توانند  نيز ميگرچه ديگران ، وجود دارد

انتظار  يعني رفتارهايي كه در آن از معصوم         ؛كنيمتمييز   را   لياو و ا  اگر بتوانيم رفتارهاي انبيا   
 در آن صـورت   ،  مشخص كنيم ،  رود  نميانتظار عصمت   ايي كه در آن     رود و رفتاره    ميعصمت  
روحيـه  رو  بـدين . تطبيـق دهـيم  ط زمـان و مكـان   يبا شـرا را بسياري از احكام   توانيم    بهتر مي 

 مـا    بـه  دهيم و ايـن مطلـب       بسياري موارد از دست مي    در  جزميت در قالب و سخن معصوم را        
 ـ               كمك مـي   شـمول و    ر معـصومان برداشـتي جهـان      كنـد كـه بتـوانيم از قـول و فعـل و تقري

 درسـت از  يخيالي از معـصومان را بـا تفـسير       اي و   گرايانه داشته باشيم و چهره اسطوره      انسان
  .كنيممبدل ـ  اند را معرفي كرده  كه خودگونه آنـ   واقعياي به چهره، »عصمت«

  گيري نتيجه

ت و مقـول بـه       وجـودي اس ـ   يمفهـوم ،  »وحي«و  » علم« مفهوم    مانند »عصمت«مفهموم  . 1
  .تشكيك است
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در هـا    معصومين با همه قابليـت    . شده نيست  ينياز پيش تع  صفتي  ،   در افعال  »عصمتِ«. 2
.  و اين ناشي از هويت انساني محدود آنهاسـت         اند  شده» عصمت«متصف به   ،  جدال با شيطان  
 گرچه ممكـن اسـت در     . دياب   مي عصمت در چارچوب افعال انساني معنا      اينكه،  آنچه مهم است  

وجـود  ،  آنچه در ديـدگاه مـا مطـرح اسـت         . گاه منحرف نشوند   معصومان هيچ ،  ياين سير جدال  
هـا  بلكـه آن  ،  تندنيست كه معصومان معصوم نيـس     بدان معنا   امكان اين سير جدالي است و اين        

  . نداردياند و اين با روايات منافات دست آورده عنوان يك صفت كمالي انسان به عصمت را به
بسياري از سخنان و افعـال      . از رفتارهاي معصومين حاكميت دارد    اي    ارهپبر  » عصمت«. 3

گرچه همـين سـخنان و افعـال در شـرايط زمـاني و          . نيستمستند  عصمت آنها   به  ،  معصومان
امكـان تغييـر    ،  ي زمان و مناسـبات زنـدگي      ممكن است در ط   ،  مكاني خود مطابق با واقع بوده     

  .و قالب داشته باشدشكل 
بيان و دريافت و فهم احكام الهي از درجة بالاي عصمت برخوردار            ،  يطه معصومين در ح   .4
  .مخاطب شدن آنها را در برابر كلام الهي فراهم كرده استبستر ند و همين عنصر ا هبود

نفـي عـصمت    ،  به احكام الهي و مقول به تشكيك كـردن آن         » عصمت«محدود كردن    .5
هـاي دينـي و       بسياري از گـزاره   بسامان  ر  بلكه پيشرفتي دستگاهمند در تفسي    ،  معصومين نيست 

، در اين ميـان   . نسبت داده شده است   بدانان  وحياني است كه در آنها رفتارهاي عادي و معمولي          
 ).211 و 191 ص، 25 و ج 72 ـ  97ص ، 11 ج، 1372، مجلـسي  (نان و محدثا از مفسربرخي

توان   اين است كه آيا مي     پرسشكه   حالي در ؛اند  زدهدست   غريب   يو متكلمان به توجيه و تأويل     
توانستند    نمي |االله و آيا خداوند و خود رسول      نمود   ها را در كلام الهي توجيه       اين همه نسبت  

سـت و برتـر آنكـه آيـا         اگونه سخن گفتن      چه نيازي به اين    اصولاًبپرهيزند؟  از چنين سخناني    
معصوم كسي است كـه     زيرا  كند؟    دلالت نمي  )در بخشي (بر عصمت آنها    خود  ها    بيان گونه  اين

رابط بين خالق و مخلوق و تفسيركننده قوانين هـستي          كه   | پيامبر .دارد را بيان مي  واقعيت  
 ـآفـرينش گـر   بـا دسـتگاه وسوسـه   آدمـي  از جدال هميـشگي  ، سخنانگونه  با اين، است امـا    

ي هـا  انـسان تا  ست   سير جدالي و مبارزه انبيا     ؛ سخناني كه بيانگر   دارد  پرده برمي ـ   بخش تكامل
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بنابراين به توجيه و تأويـل     . به تكامل برسانند  ستيز  ديگر نيز با توجه به آنها خود را در گيرودار           
  .گردند تر مي نيز دستيافتنيي بزرگ ها انسانآن روست كه  نيازي نيست و بدينو تنزيه 

  ها نوشت پي
                                                                          

  .علامه طباطباييهاي شيخ مفيد و  با محوريت ديدگاه. 1
طريق الي العلم بالعصمه الا من جهه النص من صـادق عـن االله او علـم معجـز          لا«: گويد  د شيخ مفيد مي   در اين مور  

 .)52، مسائل العبكريه، ص 1372، شيخ مفيد(» .للعادات خارق
2. Ontologicall. 
3. Infallibility. 

 .165 و 68؛ نساء، 36؛ زمر، 90؛ انعام، 64؛ مريم، 28؛ جن، 52؛ طه، 213بقره، . 4
5. Systematic. 

طـور    ها ساري و جاري اسـت، همـان         وحي بنابر تعبيرات قرآن در سراسر هستي متناسب با درجات وجودي پديده           . 6
بـاره را ذكـر    در ايـن اي از آيـات   نمونـه . گونه اسـت  هميننيز كه صفت علم، قدرت، حيات از صفات اصلي وجود  

 ؛ وحي به حـواريين    )5زلزال،  ( ؛ وحي به زمين   )12فصلت،  ( ها  ؛ وحي به آسمان   )68نحل،  (  وحي به نحل   :كنيم  مي
  ).109يوسف، (و وحي به انبيا ) 77طه،  (؛ وحي به موسي)121انعام، ( ؛ وحي بين شياطين)111مائده، (

7. Dialectic. 
 .19 ـ 22 اعراف،  و36 و 35 بقره ؛121 و 115طه، . 8
 .46 و 45هود، . 9

 .260بقره، . 10
 .84يوسف، . 11
 .53 و 32، 24، يوسف. 12
 .14 شعراء،  و16 و 15قصص، . 13
 .88 و 87انبياء، . 14
 .1 ـ 10 و عبس، 19؛ محمد، 55؛ غافر، 3 و 1؛ نصر، 2؛ فتح، 52؛ حج، 7ضحي، . 15
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